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 ی و سن   عه ی ش   ر ی شراء در تفاس   ه ی شأن نزول آ   ی ق ی تطب   ی بررس 

 1ی بستان   ی هد 
 ۲ی داراب   ی ع ی شف   ن ی حس د ی س 

 ۳ی فاطمه صابر 
 چکیده 

مفسران در   ی اصل   ف ی آن از وظا   ق ی دق   ی بررس   رو، ن ی . از ا کند ی م  فا ی ا   م ی قرآن کر   ات ی آ   ق ی و دق  ق ی در فهم عم   ی د ی کل   ی نقش   ات، ی ن نزول آ أ ش 
است که متکلمان و مفسران   ی ات ی از آ   ی ک ی شراء«،    ه ی سوره مبارکه بقره، معروف به »آ   ۲۰7 ه ی . آ رود ی به شمار م   ات ی آ   ح ی صح   ر ی و تفس   ن یی تب 
  ه، ی آ   ن ی شان نزول ا   ات ی از مفاد و جزئ   ی . بدون شک، آگاه کنند ی به آن استناد م   ی و مقام امامت امام عل   لت ی فض   اثبات   ی برا   عه ی ش 
  یی گو به دنبال پاسخ   ، ی ل ی تحل   -   ی ف ی توص   ی کرد ی مقاله با رو   ن ی راهگشا داشته باشد. لذا، ا   ی استناد، نقش   ن ی ا   ی نادرست   ا ی   ی در درست   تواند ی م 

  ت ی پژوهش، اکثر   ن ی ا   ی ها افته ی بر اساس    ست؟ ی شراء چ   ه ی ( در مورد شان نزول آ ی و سن   عه ی )ش   ن ی ق ی مفسران فر   دگاه ی د پرسش است که:    ن ی به ا 
. در مقابل،  دهند ی نسبت م   ت« ی المب لة ی در »ل   ی امام عل   ی و جانفشان  ی را به فداکار   ی فداکار   ه ی نزول آ  عه، ی به اتفاق مفسران ش  ب ی قر 

. تنها حاکم  کنند ی صحابه ذکر م   گر ی را در کنار د  ی نام امام عل   ا ی و  کنند ی م   ی نزول خوددار  أن ش   ن ی سنت از طرح ا اکثر مفسران اهل 
  رسد ی . به نظر م داند ی م   ی را مختص به امام عل   ه ی آ   ن ی موافق است و نزول ا   عه ی قرن پنجم، با نظر مفسران ش   ی محدث حنف   ، ی حسکان 

بود، عامل    ن ی رالمؤمن ی ها نسبت به ام و خصومت   ها نه ی که آکنده از ک   ه، ی در قرون اول   ژه ی و به   ، ی حاکم بر جامعه اسلام  ی اس ی س   ی فضا 
 سنت باشد. انکار شأن نزول مورد نظر توسط اکثر مفسران اهل   ی اصل 

 واژگان کلیدی 
  . ن ی ق ی مفسران فر   ت، ی المب   لة ی شأن نزول، ل   ، ی ق ی تطب   ر ی شراء، تفس   ه ی آ 

 
 )نویسنده مسئول( و علوم قرآن، جامعةالزهراء ر ی، تفس۴پژوه سطحدانش -۱
مدیرگروه تفسیر و  ، یو علوم قرآن، جامعةالمصطف ریگروه تفس اری استاد -۲

 جامعةالزهراءن آعلوم قر
 . یالهدبنت  ی گروه فقه و علوم قرآن، مجتمع آموزش عال ی دکتر یدانشجو -۳

Email: hody110@yahoo.com 
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 ۲۵/۰۵/۱۴۰۲: رشیپذ  خیتار                                                                                                                      ۳۰/۰۲/۱۴۰۲:افتیدر خیتار

  عهیش ریشراء در تفاس هیشأن نزول آ یقیتطب ی بررس»(. ۱۴۰۲) بستانی، هدی؛ شفیعی دارابی، سیدحسین؛ صابری، فاطمه  :ی استنادده
 . ۳۰-7ات ، صفح۵، ش۲آلاءالرحمن، دوره  ی ریمطالعات تفس ،«یو سن
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 مقدمه 
  ی و به واسطه   « ت ی المب لة ی ل »   ی واقعه   ان ی شراء، در جر   ی ه ی بقره، معروف به آ   ی سوره   207  ی ه ی آ 

  ی ائمه   ات ی با استناد به روا   ان ی ع ی نازل شده است. ش   طالب ی بن اب ی حضرت عل   ی فداکار 
ندارند. اما    ی د ی ترد   چ ی موضوع ه   ن ی در ا   ن، ی صحابه و تابع   ی از برخ   یی ها و نقل قول   اطهار 

  نه ی زم   ن ی در ا   ها دگاه ی تفاوت د   ی و واکاو   ی خصوص متفاوت است. بررس   ن ی در ا   ت سن اهل   دگاه ی د 
 . رسد ی به نظر م   ی ضرور 

 تحقیق   ی پیشینه 
شان نزول    ن یی تع   ی برا   ی فراوان   ی ها تلاش   ن، ا و مورخ   ن ا از صدر اسلام تاکنون، مفسران، محدث 

در    م، ی رمستق ی و چه غ   م ی صورت مستق ها، چه به تلاش   ن ی اند. ا بقره انجام داده   ی سوره   207  ی ه ی آ 
 به ثمر نشسته است.   ی متعدد   ی ها و پژوهش   قات ی قالب تحق 

 ها عبارتند از: پژوهش   ن ی از ا   ی برخ 
ه  ل ال اثر عزت «  ن ی ق ی فر   ات ی بقره در روا   ی سوره   207  ی ه ی شأن نزول آ   ی نقد و بررس » کتاب    - 
 ؛ ا ی ن یی مولا 
تفس   ت ی المب لة ی ل   ی ه ی آ   ی ر ی تفس   ی بررس »   ی مقاله   -  سودابه ترکاشوند،    ف ی تال   « ن ی ق ی فر   ر ی در 

 ی؛ حبوبات   د ی مقدم و سع   ی انصار   ی مجتب   ا، ی ن ی م ی کر   ی محمدمهد 
  ن ی سنت، نزول ا اهل   ی از علما   ی ا که دسته   افت ی در   توان ی ها، م پژوهش   ن ی مجموع ا   ی بررس با  

همانند    ، ی علما مانند حاکم حسکان   ن ی ا از    ی . برخ دهند ی نسبت م   ی را به حضرت عل   ه ی آ 
دارند. در مقابل،    د ی تأک   ی به امام عل   ه ی صراحتاً بر اختصاص نزول آ   عه، ی ش   ی غالب علما 

در    ز ی از صحابه را ن  ی ، نام برخ ی سنت، ضمن اشاره به امام عل از مفسران اهل   گر ی د   ی گروه 
با توجه به عدم   موضوع اشاره دارند.   ن ی به ا  م ی رمستق ی و گاه به صورت غ  کنند ی ذکر م  شان ی کنار ا 
نظر    ی ارائه ،  ه ی سنت در خصوص شان نزول آ و اهل   عه ی مفسران ش   ی نظرات تمام   ق ی دق   ی بررس 

به    ن ی ق ی فر   ر ی تفاس   ی پژوهش، به بررس   ن ی رو، در ا ن ی . از ا ست ی ن   ر ی پذ امکان   نه ی زم   ن ی در ا   یی نها 
و    ون ی از رجال   ی برخ   دگاه ی د   ن ی و همچن   ه ی آ   ن ی ها در مورد ا آن   ی منابع و ادله   ف، ی قرن تأل   ب ی ترت 

 . شود ی سنت پرداخته م مورخان اهل 
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 شناسی مفهوم 

ری . مفهوم » 1
ْ

 « یش
: باعَه« به معنی بیع و فروختن یک چیز است  و اشْتَرَاه    شَرَاه  ی » ی »یَشری مأخوذ«از ماده واژه 

بی )ابن  آیه ۴27  / 1۴تا:  منظور،  در  می (.  که  شریفه  »شَرَوْا ی  مْ   فرماید:  سَه  أَنْف  به    بِهِ  باعوا  أی 
مثله  و  )ابن   شَرَوْه    وَ   أنفسهم،  است  یوسف  فروختن  معنای  به  دَراهِمَ:  بَخْسٍ  شجری،  بِثَمَنٍ 

وَ مِنَ اَلنّاسِ مَنْ یشْرِی نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ  ی مورد بحث نیز  (؛ همچنین در آیه ۶2:  2009
؛  779/  ۲تا:  معروف، بی ابن ؛ 2۴۴/  1: 137۵طریحی، ) فروشد  که جانش را می یعنی آن   اَللّهِ 

می 123:  1۴30ابوحاتم سجستانی،   گفته  که  زمانی  نیز  را  (  آن  یعنی  الشیء،  شود: »شریت 
ه، وضوح بیشتری دارد. همان  طور که در آیه  فروختم و خریدم که البته فروختن آن، به معنی بِعت 

 ِنْیا بِالْخِْرَة ذِینَ یشْرُونَ اَلْحَیاةَ اَلدُّ فروشند تا آخرت را بخرند،  آمده است ،زندگی دنیا را می   اَلَّ
ونَ« جزو اضداد )هم به معنی فروختن و هم خریدن( نیز می والبته گفته شده واژه  باشد«  ی »یشْر 

لَمَنِ  ی  تواند باشد: »نظیر آیه ( این کلمه به معنای مبادله نیز می ۶۶9/  1:  1۴13علی،  عبدالله  ) 
تفاسیر گفته  ( در  2۴۴:  137۵أی استبدلوا ما تتلو الشیاطین بکتاب الله« )طریحی،    اِشْتَراهُ 

رازی،  )فخرالدین  است  بیع  شراء،  از  مراد  »یبیع ۳۵۰/  ۵:  1۴20شده  نیز  و  یبذل (  فی  ها  ها 
 (. 2۴1/  ۱:  1۴1۵طاعةاللّه« )فیض کاشانی،  

اء« 2
َ
 . مفهوم »اِبْتِغ

غْیة، به معنی اِلْتِمَاس، غَایة، به  ی »إبتغاء« از ماده کلمه  ی »رَغْبَة، به معنی هَدَف، و قَصْد؛ و ب 
همچنین ابْغِنی یعنی آن را برای من به طلب )اطلبه  .  ( 12:  2009طراد،  ) است«    معنی رَجَاء و أَمَل 

طور خاص، به معنی کوشش در  ( راغب اصفهانی، ابتغاء را به ۱۴۱/  ۵:  1۴1۴عباد،  ابن )   لی( 
داند و هر زمان که طلب چیزی پسندیده و نیکو باشد پس این نوع ابتغا و  هدف و خواسته می 

  به   ( 137:  1۴12راغب اصفهانی،  ) تلاش برای رسیدن به طلب و خواسته نیز پسندیده است  
 (. ۵۴/  1:  137۵أی طلب وجه الله )طریحی،    وَجْهِ اَللّهِ«   ترتیب »إِلاَّ اِبْتِغاءَ این 

 . مفهوم »مَرْضاتِ« 3
:  1۴1۴خشم است )زبیدی،  در مقابل سخط و  ی »مَرْضاتِ«، مرضوة است که  اصل واژه 
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۱۰ 

۱9  /۴۶۳ .) 
 . مفهوم »رضوان« ۴

ی »رضوان« در اصل به معنی خشنود گردیدن، خشنود شدن، خشنودی است )یاحقی،  واژه 
می ۱۳۴۴/  ۳:  ۱۳7۲ کار  به  غضب  مقابل  و  خشم  ستم،  جبر،  سخط،  مقابل  در  که  رود  ( 

 شود. از آن تعبیر می   الاهی و خشنودی    الاهی ( و در نهایت به رضوان  ۱۲۰۱/  ۸:  ۱۳77)دهخدا،  

 رَءُوفُ بِالْعِبَاد   نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللّهِ   ی شْرِ ی مَنْ  ی  الف( تفسیر آیه 
اند. برخی آن را با  سنت تقریباً تعابیر مشابهی در تفسیر این آیه بکار برده مفسران شیعه و اهل 

نْیا  در نقطه مقابل آیه    را آن   آیات قبلی بررسی کرده و  اسِ مَن یعْجِبُكَ قَوْلُهُ فىِ الْحَیوةِ الدُّ وَ مِنَ النَّ
هَ عَلىَ  لَدُّ الْخِصَام   وَ یشْهِدُ اللَّ

َ
عاشور،  ؛ ابن ۴۲۱/  ۱:  ۱۴۱۲کثیر،  اند )ابن دانسته   مَا فىِ قَلْبِهِ وَ هُوَ أ

 (. ۲۳۰/  ۱تا:  ؛ خطیب، بی ۲7۳/  ۲:  ۱9۸۴
طبق گفته جمعی از مفسران، این آیه درصدد وصف فردی در آن عصر است که به گناهان  

زده است،  ظاهر دم از صلاح می کرده و دچار عجب و خودپسندی بوده و به خویش افتخار می 
ورزیده؛ اما در آیه بعدی، یعنی آیه  شدت دشمنی می کشیده، و به که در دلش نقشه می حالی  در 
  ْنَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللّهِ   ی شْرِ ی وَ مِنَ اَلنّاسِ مَن   گوید که جز رضایت و  سخن از مردی می

به  دنیا  و  دین  امر  که  مردی  نبوده،  چیزی  طالب  خدا  و  وسیله خشنودی  گشته  اصلاح  او  ی 
ی او حق احقاق گردیده است، و جانش را در مقابل راه خشنودی الله عرضه داشته،  وسیله به 

ها، رأفتی است از جانب خداوند متعال نسبت به بندگانش به  وجود چنین فردی در میان انسان 
هُ رَؤُفٌ بِالْعِباد فرماید  همین جهت در ذیل آیه می    جان   زیرا که وجود چنین شیرمردان از   وَ اللَّ

کنند، و این چیزی نیست  جویی که ارکان دین را منهدم می ای در مقابل افراد منافق و مفسده گذشته 
ی اینان اصلاح امور بندگانش را  وسیله به برند، خداوند  که باطل را از بین می   الاهی جز رأفت  
 (. 9۸/  ۲:  ۱۴۱7سازد )طباطبایی،  فراهم می 

همچنین گفته شده: »یشری نفسه« یعنی یهلک نفسه، یعنی یبیع نفسه، یعنی جان خویش را  
فروشد و یا اینکه احتمال دارد به معنای بذل جان برای جهاد در  در برابر عبادت و طاعت او می 

 (. ۲۱۴/  ۱:  ۱۴۲۳ابن أبی زَمَنِین،  ؛  ۱۰۱/  ۲:  ۱۴۲۶راه خداوند باشد )ماتریدی،  
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در برخی تفاسیر واژگان »شری یشری« و »باع ابتاع« از اسماء اضداد دانسته شده؛ بدین معنا  
ی »یشری نفسه ابتغاء مرضات  رود؛ بنابراین جمله که هم برای خرید و هم برای فروش بکار می 

گونه تفسیر شده است: »کسی که خواهان خرید و فروش جان و دینش برای کسب  الله« این 
بخشد تا جان و  شود که مال خویش را می است؛ در نتیجه این آیه شامل کسی می   الاهی رضای  

کند؟  (. اما آیا واقعاً، آیه سخن از بخشش مال می ۱۳7/ ۱تا:  دینش را نگه دارد« )سمرقندی، بی 
تواند بخشش مال را نیز در بَر گیرد؟ این احتمال وجود دارد که این مفسر بنا به  ابتغاء نفس می 

کنند تا با شأن نزولی که برای صهیب مطرح  گونه تفسیر و معنا می مشخصی آیه را این ی  انگیزه 
فرماید »من یشری  که آیه صریح و بدون ابهام می اند، هماهنگ و متناسب باشد؛ درصورتی کرده 

که صهیب مال خویش را  حالی   زند و حرفی از مال در میان نیست. در نفسه« و حرف از جان می 
داده است تا جان خویش را نجات دهد؛ اگرچه به خاطر اسلام آوردنش بوده است. در این  

 فرمود »و من الناس من یبذل ماله ابتغاء مرضات الله«. صورت آیه باید می 

 ب( بررسی شأن نزول آیه در تفاسیر 
  ر ی شأن نزول آن در تفاس   ی به بررس   فه، ی شر   ی ه ی آ   رامون ی ارائه شده پ   ر ی تفاس   ی پس از مرور اجمال 

 . م ی پرداز ی م   ی و سن   عه ی ش 

 اول: تفاسیر شیعه 
  ن ی ائمه معصوم   ات ی روا   ی ه ی را بر پا   ی واحد   دگاه ی شراء، د   ی ه ی آ   ر ی در تفس   عه ی مفسران ش 

و    ه ی آ   ن ی و موشکافانه شأن نزول ا   ق ی دق   ی پژوهش، به بررس   ن ی در ا   ن، ی اند. با وجود ا اتخاذ کرده 
 . م ی پرداز ی از قرن اول تاکنون م   عه ی مفسران ش   ان ی آن در م   ر ی تفس 
 . تفسیر القرآن الکریم، ابوحمزه ثمالی، قرن دوم هجری ۱

نقل شده است که در آن پس از ذکر    ی مغازل از ابن   ی ث ی اشتراء، حد   ی ه ی آ   ل ی ذ   ر ی تفس   ن ی در ا 
که    دم ی بودم و شن   ی همراه عل   ی در روز شور » :  د ی گو ی عامربن واثلة م   ان، ی از راو   ی طولان   ی سلسله 

!  د؟ ی خواب   امبر ی پ   ی جز من جان خود را فدا کرد و به جا   ی کس   ا ی : آ گفت ی او خطاب به اهل شورا م 
 (. 117و 11۶:  ۱۴۲۰ثمالی،  « ) کردند   د یی ادعا را تأ   ن ی ا   ی درست   ن ی و همه حاضر 

قرن    ل ی اوا   ی از علما   «   ن ی رالمؤمن ی مناقب ام » مؤلف کتاب    ، ی مغازل : ابن نکته قابل توجه 
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۱۲ 

  ان ی در ب   ی دار امانت   تعلق دارد.   ی به قرن دوم هجر   ی ثمال   ر ی که تفس ی است. درحال   ی چهارم هجر 
که در مورد    ی آن است. محققان   ت ی است که هر محقق موظف به رعا   ی مطالب، از جمله مسائل 

که دو قرن    ی از کتاب  ی که چرا مطلب   دادند ی م  ح ی توض  ی در پاورق   د ی اند، با پژوهش کرده   ر ی تفس   ن ی ا 
حمزه در سلسله  ی وجود حضور نام اب   با   نوشته شده، به آن اضافه شده است.   ر ی تفس   ن ی پس از ا 

 است.   ی نکته ضرور   ن ی ذکر ا   ت، ی روا   ن ی سند ا 
 بن سلیمان، قرن دوم هجری . تفسیر مقاتل ۲

ی  ه ی عنوان شأن نزول آ را به   ی روم   ب ی داستان صه   ، مان ی بن سل مفسران، از جمله مقاتل از    ی برخ 
  ْحْسَنُ الْمَقَاصِدِ   ی شْرِ یَ مَن

َ
هِ فَتِلْکَ أ که در    ب ی صه   ت، ی روا   ن ی ا   در   . کنند ی ذکر م   نَفْسَهُ مِنَ اللَّ

.  شود ی و آزاد م   بخشد ی به اسلام، اموال خود را به اربابش م   مان ی برده بود، با ا   ت ی زمان جاهل 
:  د ی گو ی و به او م   کند ی او را ملاقات م   ر ابوبک   کند، ی هجرت م   امبر ی نزد پ   نه ی که به مد   ی هنگام 

 . خواند ی او م   ی فوق را برا   ی ه ی و سپس آ   « ! ی ا کرده   ی پرسود   ی چه معامله » 
 نکات: 

که با امام   شود ی سنت بوده و گفته م مفسران و محدثان اهل : او از جمله  مان ی بن سل مقاتل  - 
 موجود است.   مکتبة الشاملة او در    ر ی داشته است. تفس   دار ی د   ز ی ن   و امام صادق   باقر 

 اند. نقل کرده   ت ی روا   مان ی بن سل از مقاتل   ز ی ن   عه ی ش   ی از علما   ی : برخ ت ی نقل روا   - 
 . تفسیر قمی، قرن سوم ۳

الناس من    ی ه ی آ   ر ی در تفس   م ی بن ابراه ی عل  به    نفسه   ی شر ی و من  نکته بسنده    ک ی تنها 
بذل    ی به معنا   « نفسه   ی شر »ی است و   ی حضرت عل   ه، ی آ   ن ی در ا   « ناس » منظور از  » : کند ی م 

 . ( 7۱  / ۱  : ۱۳۶7  ، قمی )   « باشد ی جان در راه خدا م 
 . تفسیر فرات کوفی، قرن سوم ۴

عباس با  از ابن   ی ات ی با استناد به روا   ، ی سوم هجر   ی مفسر قرآن در سده   ، ی کوف   م ی بن ابراه فرات 
  ن ی رالمومن ی و حضرت ام   ت ی المب  لة ی ل   ی از قرآن را به واقعه   ی ا ه ی گوناگون، نزول آ  ی سلسله سندها 

 . ( ۶۵:  ۱۴۱۰  ، ی )فرات الکوف   داند ی مرتبط م   ی عل 
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 . تفسیر القرآن المجید، قرن چهارم ۵
  ، ی ت ی روا   ا ی سند    چ ی ه   ی خود بدون ارائه   ر ی ( در تفس ی قمر ۳۳۸  ا ی   ۳۳۶سال    ی )متوفا   د ی مف   خ ی ش 

 (. ۶۵  : ۱۴۲۴  د، ی )مف   دهد ی نسبت م   ت ی المب لة ی و ل   ی را به حضرت عل   ه ی آ   ن ی ا 
 . تفسیر العیاشی، قرن چهارم ۶
را به حضرت  آیه  که    کند ی نقل م   از امام باقر   ی ق( از جابر جعف 320ی )متوفا   ی اش ی ع 

  ات ی عباس در مورد جزئ بن از ا   ی ت ی روا . سپس،  دهد ی اختصاص م   ت ی المب لة ی ل   ی و واقعه   ی عل 
 (. 101/  1:  1380  ، ی اش ی )ع   کند ی واقعه نقل م   ن ی ا 

 . تفسیر التبیان، قرن چهارم ۷
بقره، به نقل از مفسران    ی سوره   207  ی ه ی آ   ل ی خود ذ   ر ی ق( در تفس ۴۶0ای )متوف   ی طوس   خ ی ش 

 : کند ی م   ان ی ب   ه ی آ   ن ی ا   ق ی مصاد   ی را درباره   ی گوناگون   ی ها دگاه ی مختلف، د 
، نازل شده  امبر ی پ   ه ی اول   اران ی  ی عن ی در مورد مهاجران و انصار،  ه ی قتاده معتقد است که آ  - 

 است. 
نام   -  به  از صحابه  نفر  سه  به  را  آن  غفار   ی ها عکرمه  کَن جندب   ، ی ابوذر  س  جنادة  و    ی بن 
 . دهد ی بن سنان نسبت م ب ی صه 

مربوط   ت ی المب لة ی و واقعه ل  ی را به حضرت عل   ه ی نقل شده که آ   از امام باقر  ی ت ی روا   - 
  امبر ی که مشرکان قصد داشتند پ   ی که در شب   ند ی فرما ی م   امام باقر   ت، ی روا   ن ی . در ا داند ی م 

  شان ی ا   ی و جان خود را فدا   دند ی در بستر خواب   شان ی ا   ی به جا   ی را به قتل برسانند، حضرت عل 
 کردند. 

  ه ی که مراد از آ   کند ی عباس نقل م و ابن   ی از حضرت عل   ی ات ی روا   ن ی همچن   ی طوس   خ ی ش   - 
 . دانند ی از منکر م   ی را امر به معروف و نه 

دارد و شامل    ت ی عموم   ه ی که آ   کند ی م  ان ی ق( را ب 110ای )متوف   ی نظر حسن بصر  ت، ی در نها   - 
  ی چه در امر به معروف و نه   ، الاهی که جان خود را در راه اطاعت از دستورات    شود ی م   ی هر کس 

 (. ۱۸۳/  ۲تا:  )طوسی، بی   از منکر و چه در جهاد با دشمنان خدا، فدا کند 
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۱۴ 

 البیان، قرن چهارم . تفسیر مجمع ۸
کرده    ت ی عباس روا از ابن   ی که سد   کند ی ابتدا نقل م   ان ی الب ق( در مجمع ۴۶8ی )متوفا   ی طبرس 

احتمالات مطرح    ان ی نازل شده است. سپس به ب   طالب ی بن اب ی در شان عل   ه ی آ   ن ی است که ا 
  کند ی م   ان ی به طور کامل ب   ز ی به جز فراز دوم احتمال دوم که آن را ن   پردازد، ی م   ان ی التب   ر ی شده در تفس 

 (. ۳۳۵/  ۱:  1۴1۵  ، ی کاشان   ض ی ؛ ف ۵7/  ۲:  1372  ، ی )طبرس 
 الجنان فی التفسیر القرآن، قرن پنجم و ششم الجنان و روح . روض ۹

روض الجنان  » خود به نام    ر ی در تفس   ، ی در قرن ششم هجر   عه ی مفسر نامدار ش   ، ی ابوالفتوح راز 
  ن ی و نظرات مختلف مفسران در مورد سبب نزول ا  پردازد ی م   ی« إشتر »   ی ه ی به آ   « و روح الجنان 

بن عباس نقل  از عبدالله   ی ت ی گوناگون، روا   دگاه ی پس از نقل شش د   ی و   . کند ی م   ی را بررس   ه ی آ 
  ، ی )ابوالفتوح راز   کند ی م   ان ی ب   طالب ی بن اب   ی را در شان و منزلت عل   ه ی آ   ن ی که نزول ا   کند ی م 

137۶  :۳  /1۵7 -  1۵8 .) 
 . سیدبن طاووس، مفسر قرن ششم ۱۰

ی  ق( نیز به نقل از کتاب »مختصر تفسیر الثعلبی«، نزول آیه ۶۶۴سیدبن طاووس )متوفای 
 (. ۴72/  ۱تا:  دانسته است )سیدبن طاووس، بی   طالب بن ابی »إشتری« را در شأن علی 

 . الاصفی فی تفسیر القرآن، قرن یازدهم ۱۱
 : مورد بحث ذکر شده است   ی ه ی آ   ل ی ذ   ی متعدد   ات ی روا   ، ی الاصف   ر ی در تفس 

إلی    ی وهرب النب   الله بات علی فراش رسول   ن ی ، ح ی عل   ی إنها نزلت ف » اول:    ت ی روا   - 
که    ی نازل شده است، زمان   ی در مورد حضرت عل   ی ه ی که آ   کند ی م   ان ی ب   ت ی روا   ن ی ا   « الغار 

 به غار پناه بردند.   امبر ی بودند و پ   ده ی خواب   امبر ی پ   ی شبانه در جا   شان ی ا 
  ن ی طبق ا   « عن المنکر   ی علی الامر بالمعروف والنه   قتل ی إن المراد بها الرجل  » دوم:    ت ی روا   - 

 . شود ی از منکر کشته م   ی است که در راه امر به معروف و نه   ی فرد   ه، ی منظور از آ   ت، ی روا 
آن را به طور    توان ی م   ه، ی که با وجود نزول خاص آ   کند ی م   ی ر ی گ جه ی نت   ت ی در نها   ی کاشان   ض ی ف 
 (. ۱۰۰/  ۱:  137۶  ، ی کاشان   ض ی کرد )ف   ر ی تفس   ز ی عام ن 
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 . البرهان فی تفسیر القرآن، قرن دوازدهم ۱۲
کند که آیه در  دلیل اقامه می   1۴ق( در تفسیر این آیه حدود  1109بحرانی)متوفای سیدهاشم  

نازل شده است. سند برخی از این روایات به نقل از امام سجاد و    طالب بن ابی شأن علی 
برد که  سنت را نام می گردد. وی همچنین دو مورد از علمای اهل برمی   امام باقر و امام صادق 

سنت قرن ششم هجری و  اند: المناقب خوارزمی محدث و مورخ اهل به این مطلب اشاره نموده 
نازل    اند که این آیه در حق علی بیان کرده   شهر آشوب نیز به نقل از امام سجاد نیز از ابن 

 (. ۴۴۵،  ۴۴۴/  ۱تا:  شده است )بحرانی، بی 
 . آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن، قرن چهاردهم ۱۳

پردازد  ق( در تفسیر آلاء الرحمان به نقد نظر کشاف و سیوطی می 13۵2علامه بلاغی)متوفای 
که صهیب جانش را از مشرکین قریش در  دانند؛ درحالی که چگونه این آیه را در حق صهیب می 

جانش را با خوابیدن در فراش پیامبر، فدا کرد و    آنکه علی قبال مال و ثروتش خرید و حال 
که روایات صحیح  حالی   کند، در اینکه تمام روایات شاذ و غیر معروف را در حق صهیب ذکر می 

کند. در ضمن صهیب  کننده نزول آیه در شأن امیرالمومنین هستند، را بیان نمی و فراوانی را که بیان 
 که این آیه مناسب بذل مال نیست. حالی   داند، در این کار خود را تجارت می 

در شب مبیت باشد    تواند در شأن علی و نیز اگر بگویند که آیه مدنی است و چگونه می 
در مکه بود، در پاسخ به چنین استدلالی باید گفت که این حادثه در همان    وحال آنکه علی 

شود این آیه مناسب شأن صهیب باشد؛ اما  روز برای صهیب در مکه اتفاق افتاده پس چگونه می 
 (. 18۶/  ۱:  1۴20نباشد!؟ )بلاغی،    مناسب شأن علی 

 . من هدی القرآن، قرن پانزدهم ۱۴
از    این آیه را بدون اشاره به شأن نزول خاصی   « من هدی القرآن » علامه مدرسی در تفسیر  

 (. 3۶۴/  ۱:  1۴29)مدرسی،  داند  صفات متقین می 

 سنت دوم: بررسی تفاسیر اهل 
که صهیب جان خویش    ی شریفه داستان صهیب رومی را نقل کرده سفیان الثوری ذیل این آیه 

به همین جهت وقتی صهیب وارد مدینه می  از مشرکین خرید؛  او بشارت  را  به  شود، أبوبکر 
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۱6 

دهد که این آیه در مورد تو نازل شده است )ثوری  دهد که چه خوش تجارتی و به او بشارت می می 
ی کمی این داستان را اخذ  سنت به جز عده پس از وی اکثر مفسران اهل   . ( ۶۶/  ۱:  1۴03کوفی، 

توجه این است که گاهی مطلب را مستقیماً به پیامبر  قابل   ی ها نکته کنند. در این نقل و نقل می 
. به فرض اینکه  « اند صهیب چه سودی کرد پیامبر فرموده » گویند:  دهند وگاهی می نسبت نمی 

ی این مطلب نیست که آیه در  دهنده صادر شده باشد؛ بازهم نشان   اکرم   چنین حرفی از پیامبر 
ابوبکر   به  مطلب  این  تفاسیر،  در اغلب  این درحالی است که  باشد.  نازل شده  شأن صهیب 

هَیب ... وبیعك لا یخسر« )ر.ک: ا   منتسب است که  :  1۴2۴سلیمان، بن گفت: »ربح البیع یا ص 
 (. 21/  ۱تا:  ؛ قرطبی، بی 179/  1

 سنت به ترتیب تألیف و قرن حضور مفسران پرداخته خواهد شد. در ادامه به تفاسیر اهل 
 . تفسیر القرآن، قرن سوم ۱

به امام عل   نفسه   ی شر ی من  ی  ق( آیه 211عبدالرزاق صنعانی )متوفای  نسبت    ی را 
 (. ۸۱/  ۱:  ۱۴۱۰)صنعانی،    کند ی عنوان مصداق آن ذکر م را به   ت ی المب لة ی ل   ی و ماجرا   دهد ی م 

 . جامع البیان فی تفسیر القرآن، قرن سوم ۲
)متوفای طبر  تفس ق(  ۳۱۰ی  فداکار   ه ی آ   این   ر ی در  به  م   ی که  راه خدا  در    پردازد، ی مجاهدان 

م   ی مختلف   ی ها دگاه ی د  ارائه  تفس   او   . دهد ی را  ابتدا،  فداکار   ه ی آ   ن ی ا   ج ی را   ر ی در  بر  که  جان    ی را 
ب   د ی تأک   الاهی   ی ها مجاهدان در برابر وعده  معنا    ن ی . سپس به شرح و بسط ا کند ی م   ان ی دارد، 

است    ن ی قابل توجه ا   ی نکته   . کند ی اشاره م   ه ی و به اختلاف نظرها در مورد شأن نزول آ   پردازد ی م 
.  ست ی ن  طالب  ی بن اب ی در شأن عل  ه ی آ  ن ی مفسران، قائل به نزول ا   ی برخلاف برخ  ی که طبر 

  ز ی را ن   ی گر ی نظر د   ی حال، طبر   ن ی ا   با   . داند ی را شامل تمام مجاهدان در راه خدا م   ه ی آ   ن ی او شمول ا 
ناظر به امر    ه ی آ   ت، ی روا   ن ی عباس نقل شده است. در ا و ابن   ی که به نقل از عمر، عل   کند ی مطرح م 

ارائه    ی قطع   یی نظر نها   نکه ی بدون ا   ی طبر   ت، ی نها   در   از منکر دانسته شده است.   ی به معروف و نه 
هر    ی برا   ه ی آ   ن ی ا   ت ی حال بر عموم   ن ی و در ع   کند ی اشاره م   ز ی ن   ب ی در مورد صه   ه ی دهد، به نزول آ 

 (. 2۵0  / ۴تا:  )طبری، بی   کند ی م   د ی کس که مصداق آن باشد، تأک 
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 . تفسیر السمرقندی، قرن چهارم ۳
کند که آیه در مورد  منتسب می عباس  ق( این نقل را به ابن 383أبواللیث السمرقندی)متوفای 

 (. 13۴/  1تا:  صهیب نازل شده است )سمرقندی، بی 
 . تفسیر الماتریدی، قرن چهارم ۴

ق( گفته شده که ابوبکرخودش را به روی پیامبر انداخت و  333در تفسیر ماتریدی )متوفای 
در واقع زمانی که مشرکان قصد جان پیامبر را کردند، وی سپر بلای پیامبر شد؛ بنابراین وی  

ضعیف شجاع  اگر  و  بوده  صحابه  می ترین  جسارت  او  به  صحابه  بقیه  بود،  کردند  النفس 
 (. 102/  ۱:  1۴2۶)الماتریدی،  

  م ی قرآن، به نقل مستق   ات ی آ   ی ذکر شده برا   ی ها از شأن نزول   کدام چ ی گفت که تاکنون ه   توان ی م 
 استناد داده نشده است.   شان ی معتبر و موثق ا   ات ی روا   ا ی   اکرم   امبر ی از پ 

 المستدرک علی الصحیحین، قرن چهارم   . ۵
)متوفای  نیشابوری  و  ۴0۵حاکم  دانسته  صهیب  شأن  در  را  آن  صریحا  آیه  تفسیر  ذیل  ق( 

ا«. می  جَاه  سْلِمٍ، وَلَمْ یخَرِّ  گوید: »صَحِیحٌ عَلَی شَرْطِ م 
خاص در کتاب المستدرک، در    ی ا ه ی آ   ر ی در تفس   ی شابور ی عدم صراحت احمد حنبل و حاکم ن 

  ی حاک  تواند ی ابهام م  ن ی قابل تأمل است. ا   گر، ی د   ات ی آ  ی تر آنها برا مفصل  ی ها ت ی با روا   سه ی مقا 
با اهداف آنها بوده    ر ی مغا   ه، ی آ   ن ی در ا   ی حضرت عل   ع ی رف   گاه ی جا   ح ی صر   ان ی از آن باشد که ب 

  ی خلافت خلفا   ه ی توج   ی مفسران برا   ن ی در نظر گرفت، تلاش ا   توان ی که م   ی گر ی د   احتمال   است. 
امام عل   گر، ی د  منزلت  و  با پنهان کردن شأن  امکان است.    ی مانند ابوبکر و عمر،  تا حد 

که به   ی ا ه ی ابهام در مورد آ   ا ی در کنار سکوت  گر، ی د  ات ی آ  ی آنها برا   ی ل ی متعدد و تفص  ی ها ت ی روا 
م   ی عل   ل ی فضا  تنها دو نمونه از    ر ی تفاس   ن ی ا   البته   مدعا باشد.   ن ی ا   د ی مؤ   تواند ی اشاره دارد، 
  ی ا جه ی به نت   دن ی رس   ی برا   ز ی ن   ر ی تفاس   ر ی و نقد سا   ی هستند و بررس   ه ی آ   ن ی موجود در مورد ا   ی ها ت ی روا 

 (. ۴۵3  - ۴۵0/  ۳:  1۴3۵)حاکم،    است   ی ضرور   ی قطع 
 ، قرن پنجم شواهد التنزیل لقواعد التفضیل .  ۶

  طالب بن ابی درشأن علی بقره را    207ی  از طرق مختلف آیه ق(  ۴9۰حسکانی )متوفای 
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  ست ی در ل   ر ی تفس   ن ی ا   نکه ی جالب توجه ا   ی نکته   (. 132  - 123/  ۱:  ۱۴۱۱)حسکانی،    کند بیان می 
باشد که    ی سنت و تنها مفسر اهل   ن ی مفسر، اول   ن ی ا   د ی المکتبة الشاملة قرار نگرفته است. شا   ر ی تفاس 
جز    ی و آن کس   دهد ی نفر نسبت م   ک ی نزول را به    ن ی و ا   کند ی نقل م   ه ی آ  ی شأن نزول برا   ک ی فقط  

در شأن    ن ی رالمؤمن ی در اعلام نام ام   ی . بدون شک شجاعت حسکان ست ی ن   طالب ی بن اب ی عل 
  ن ی نتوانستند ا   شان ی از مفسران بعد از ا   ی برخ   ل، ی دل   ن ی به هم   د ی است. شا   ر ی قابل تقد   ه ی نزول آ 

اند؛  کرده   ی معرف   طالب ی بن اب ی را عل   ها نه ی از گز   ی ک ی جهت،    ن ی و از ا   رند ی بگ   ده ی مطلب مهم را ناد 
 مفسران محدود است.   ن ی اگرچه تعداد ا 

 . الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، قرن پنجم ۷
،  ه ی سنت در مورد شأن نزول آ علاوه بر نقل اقوال مشهور مفسران اهل   ق( ۴۲7ی )متوفای ثعلب 
نسبت داده شده است.    ی اقوال به حضرت عل   ن ی از ا   ی ک ی .  کند ی ارائه م   ز ی ن   ی گر ی اقوال د 

در    ه ی که معتقدند آ   کند ی عباس و ضحاک اشاره م ابتدا به قول ابن   ه، ی آ   ی نا مع   ان ی پس از ب   ی ثعلب 
که اکثر مفسران،    کند ی عنوان م   ب، ی نازل شده است. سپس با نقل داستان صه   ر ی مورد مقداد و زب 

 . دانند ی م   ی بن سنان مخزوم ب ی را صه   ه ی شأن نزول آ 
سخنانش    د یی عنوان تأ و عطاء را به   ب ی بن مس د ی خود، نظرات سع   دگاه ی د   ی پس از ارائه   سنده ی نو 
ارائه    گر ی د   ی ها دگاه ی عباس در مورد د و ابن   ره ی از قتاده، حسن، مغ   ی ات ی . سپس روا کند ی نقل م 

  در   . دهد ی اشاره شده، ارجاع م   ات ی روا   ن ی که در آنها به ا   ی به منابع   ی در پاورق   ی ثعلب   . دهد ی م 
  ه ی آ   ن ی که ا  د ی گو ی عباس م . ابن کند ی ذکر م  ه ی عنوان شان نزول آ عباس را به از ابن   ی ت ی روا  ت، ی نها 

به همراه ابوبکر به غار پناه    اکرم   امبر ی که پ   ی نازل شده است، زمان   ی در مورد حضرت عل 
 (. 12۶/  ۲:  1۴22)ر.ک: ثعلبی،    دند ی خواب   شان ی بر بستر ا   ی بردند و حضرت عل 

 نکات قابل تأمل: 
نگاشته شده، آمده است: »قال    ی که به قلم ثعلب   ر، ی تفس   ن ی : در متن ا ی نقل قول از ثعلب .  ۱
  ان ی ب   ا ی مصحّح اضافه شده    ی عبارت از سو   ن ی ا   نکه ی ا   ی بررس   ی مطلب است«. برا   ن ی و ا   ی الثعلب 
 مراجعه شد.   ت ی روا   ل ی است، به منابع ذ   ی ثعلب 

، اثر عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم،  « أسد الغابة في معرفة الصحابة کتاب » 
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  ی که به شرح زندگان   امبر ی صحابه پ   ی کتابی است در معرف   ق( ۶۳۰متوفای اثیر) معروف به ابن 
. این کتاب دو قرن بعد از ثعلبی تالیف  پرداخته است  شان، ی از هفت هزار و پانصد تن از ا   ش ی ب 

 شده است. 
 : وجود دارد   ی اقوال مختلف   م، ی از قرآن کر   ه ی آ   ن ی ا   ر ی در مورد تفس 

  آن را از ابوصالح نقل کرده است.   ی عباس است که کلب از ابن   ی ت ی اقوال، روا   ن ی از ا   ی ک الف( ی 
(، پدر  ه ی عمار، مادر عمار )سم   ب، ی در شان صه   ه ی آ   ن ی که ا   کند ی م   ان ی ب   ت ی روا   ن ی عباس در ا ابن 

  ن ی بن عبدالعزی نازل شده است. مشرکان ا طب ی حو   ی (، بلال، خباب، و عابس مول اسر ی عمار ) 
 (. 10۵/  3:  1۴1۵اثیر،  )ابن   دادند ی به شدت شکنجه م   مانشان ی افراد را به خاطر ا 

بن أحمدبن سعد، بإسناده إلی أبي زکریاء یزیدبن إیاس، قال:  مکارم أخبرنا أبو منصوربن ب( 
بن جدعان، یعني صهیبًا، من کلب بمکة، وکانت کلب اشترته من الروم،  وکان اشتراه عبدالله » 

في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثین رجلًا، ... ، ولما هاجر    الله رسول   فأعتقه، وأسلم صهیب و 
یا معشر قریش، تعلمون  » ، وقال لهم:  « صهیب إلی المدینة تبعه نفر من المشرکین، فنثل کنّانته 

بکل سهم معي، ثم أضربکم بسیفي ما بقي في  کم  أني من أرماکم، والله لا تصلون إلي حتی أرمی 
فدلنا علی مالك ونخلي عنك،  » ، قالوا:  « یدي منه شيء، فإن کنتم تریدون مالي دللتکم علیه 

له رسول   الله ، ولحق برسول فتعاهدوا علی ذلك، فدلهم علیه  أبا  » :  الله فقال  البیع  ربح 
الله عزوجل:  « یحیی  فأنزل   ،  ٌرَءُوف هُ  وَاللَّ هِ،  اللَّ مَرْضَاةِ  ابْتِغَاءَ  نَفْسَهُ  یَشْرِي  مَنْ  اسِ  النَّ وَمِنَ 

 (. ۳۸/  3:  1۴1۵  ر، ی اث )ابن   بِالْعِبَادِ 
علی  أَبِی ج(  هاشم عَبْدالمطلب بْن  طَالِب بْن  مناف بْن  عَبْد  قصی بْن  مرة کلاب  بْن بْن  بْن  بْن 

ثْمَانَ کعب  بْن  ع  اسِ أَحْمَد  والْعَبَّ رَشِی الهاشمی ...، أَنْبَأَنَا أَب  ثْمَانَ بْن لؤی الْق  بْنِ أَبِی عَلِی  بْنِ أَحْمَدَبْنِ ع 
رِ  فَسِّ عْلَبِی الْم  دِبْنِ إِبْرَاهِیمَ الثَّ حَمَّ سْتَاذِ أَبِی إِسْحَاقَ أَحْمَدَبْنِ م 

 
، قَالَ: »رَأَیت   الزّرزَارِی، بِإِسْنَادِهِ إِلَی الأ

ولَ  بِ أَنَّ رَس  ت  هِ فِی بَعْضِ الْک  ا أَرَادَ الْهِجْرَةَ، خَلْفَ عَلِی  اللَّ یونِهِ  لَمَّ ةَ لِقَضَاءِ د  بْنِ أَبِی طَالِبٍ بِمَکَّ
تِی کَانَتْ   ارِ، أَنْ ینَامَ عَلَی  وَرَدِّ الْوَدَائِعِ الَّ ونَ بِالدَّ شْرِک  ، وَأَمَرَه  لَیلَةَ خَرَجَ إِلَی الْغَارِ، وَقَدْ أَحَاطَ الْم  عِنْدَه 

وهٌ، إِنْ شَ  مْ مَکْر  ص  إِلَیكَ مِنْه  ه  لا یخْل  خْضَرِ، فَإِنَّ
َ
رْدِی الْحَضْرَمِی الأ شِحْ بِب  : »اتَّ اءَ  فِرَاشِهِ« وَقَالَ لَه 

ه  تَعَالَ  ه  إِلَی جِبْرِیلَ، وَمِیکَائِیلَ اللَّ مَا، وَجَعَلْت   ی«، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَأَوْحَی اللَّ ی آخَیت  بَینَک  ، أَنِّ
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۲۰ 

مَا أَطْوَلَ  مْرَ أَحَدِک  مَا الْحَیاةَ، فَأَوْحَی   مِنْ  ع  مَا یؤْثِر  صَاحِبَه  بِالْحَیاةِ؟ فَاخْتَارَا کِلاه  مْرِ الآخَرِ، فَأَیک  ع 
مَا مِثْلَ عَلِی  نْت  وَجَلَّ إِلَیهِمَا: أَفَلا ک  ه  عَزَّ دٍ، فَبَاتَ عَلَی  بْنِ أَبِی اللَّ حَمَّ طَالِبٍ؟! آخَیت  بَینَه  وَبَینَ نَبِیی م 

رْضِ فَاحْفَظَاه   فِرَاشِهِ، یفْدِیهِ 
َ
ه  بِالْحَیاةِ، اهْبِطَا إِلَی الأ هِ، فَنَزَلا، فَکَانَ جِبْرِیل  عِنْدَ   مِنْ  بِنَفْسِهِ، وَیؤْثِر  وِّ عَد 

كَ یابْ  مَنْ خ،  رَأْسِ عَلِی، وَمِیکَائِیل  عِنْدَ رِجْلَیهِ، وَجِبْرِیل  ینَادِی: بَخٍ ب  ه   نَ أَبِی مِثْل  طَالِبٍ یبَاهِی اللَّ
هٌ إِلَی الْمَدِینَةِ فِی  تَوَجِّ وَ م  ولِهِ وَه  وَجَلَّ عَلَی رَس  ه  عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْمَلائِکَةَ! !؟ فَأَنْزَلَ اللَّ شَأْنِ عَلِی:    عَزَّ

 ِاس هِ  نَفْسَهُ  یشْرِی  مَنْ  وَمِنَ النَّ  (. ۸7/  ۴:  1۴1۵اثیر،  ابن   ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ
نقل کرده، اما    ی را از ثعلب   ر ی مطلب اخ   ، اسد الغابه   ی سنده ی که نو   دهد ی ها نشان م نقل قول   ن ی ا 

 است. سه احتمال وجود دارد:   افته ی   ی گر ی د   ی ظاهراً منبع آن را در جا 
مطلب را به اسد الغابه افزوده باشد    ن ی افزوده شدن توسط مصحح: ممکن است مصحح ا   - 

 نسبت داده شده باشد.   ی و بعداً به ثعلب 
  ان ی خود را با ذکر نام خود ب  یی نظر نها   ی است که ثعلب  ن ی ا  گر ی : احتمال د ی ثعلب  یی نظر نها   - 

 کرده باشد. 
  ف ی به اسد الغابه که دو قرن بعد تأل   ی اشتباه در ارجاع: اما به هر حال، ارجاع مطلب ثعلب   - 

به    از ی و ن   رسد ی به نظر نم   ح ی صح   کند، ی نقل م   ی از ثعلب   ز ی اسد الغابه ن   ی سنده ی شده و خود نو 
 دارد.   ح ی و تصح   ی بررس 

و   ن ی ح ی الصح  ی المستدرک عل  ی عن ی   ه، ی در مورد شأن نزول آ   ی ثعلب   ر ی تفس  ی برا   گر ی منبع د  دو 
احمد  ن بن  کتاب  کرده   ی مطلب   ز ی حنبل  نقل  را  ا مشابه  فضا   ن ی اند.  شرح  در  بن  ی عل   ل ی منابع 

بْن  جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ    که:   کنند ی م   ان ی ب   م، ی رمستق ی غ   ی ا با اشاره   طالب، ی اب  و بَکْرٍ أَحْمَد  »أَخْبَرَنَا أَب 
ثَنِی أَبِی، ثنا یحْیی بْن   هِ بْن  أَحْمَدَبْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّ اللَّ ادٍ،  الْقَطِیعِی، بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ کِتَابِهِ، ثنا عَبْد   حَمَّ

و بْن   و بَلْجٍ، ثنا عَمْر  و عَوَانَةَ، ثنا أَب  اسٍ:    ثنا أَب  اسٍ« قَالَ ابْن  عَبَّ ی لَجَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّ ونٍ، قَالَ: »إِنِّ مَیم 
ول   ه  عَنْها«، قَالَ: »وَأَخَذَ رَس  اسِ بَعْدَ خَدِیجَةَ رَضِی اللَّ لَ مَنْ آمَنَ مِنَ النَّ هِ »وَکَانَ عَلِی أَوَّ بَه     اللَّ ثَوْ

سَینٍ« وَقَالَ:  فَوَضَعَه  عَلَی عَلِی وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ   هْلَ الْبَیتِ  وَح 
َ
جْسَ أ هُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ مَا یرِیدُ اللَّ إِنَّ

رَكُمْ تَطْهِیرًا  بِی ۳۳)احزاب:   وَیطَهِّ ، فَلَبِسَ ثَوْبَ النَّ اسٍ: »وَشَرَی عَلِی نَفْسَه  مَّ    ( قَالَ ابْن  عَبَّ ث 
 (. ۱۴۳/  ۳:  ۱۴۳۵؛ حاکم،  ۳۳۲/  ۳تا:  حنبل، بی نَامَ فِی مَکَانِهِ« )ابن 
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 . تفسیر لطائف الاشارات، قرن پنجم ۸
تفسیر   قش م ی عبدالکر   ف ی تال این  هوازن  )متوفای شابور ی ن   ی ر ی بن  نو   ( ق ۵۱۴ی    سندگان، ی از 
کند  صورت کلی تفسیر می . قشیری این آیه را به است   ی هجر وششم  قرن پنجم    ه ی شاعران و صوف 

 (. ۱7۱/  ۱تا:  )قشیری، بی کند  و شأن نزولی برای آن بیان نمی 
 . معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، قرن ششم ۹

ق( در تفسیر این آیه ابتدا آن را در مورد زبیر و مقدادبن  ۵1۶ی)متوفای بن مسعود بغو ن ی حس 
بَیب از روی  می  الله الاسود از اصحاب رسول  داند زمانی که این دو نفر برای پایین آوردن خ 

هَیبِ  بْنِ سِنَانٍ  دار، جان خود را فدا کردند. سپس با ذکر عبارت »قال اکثر المفسرون نزلت فِی ص 
ومِی« )بغوی،   کند؛ بدون اینکه حتی با عبارتی نظیر  ( چندین وجه را ذکر می ۲۳۸/  ۱:  1۴20الرُّ
به میان بیاورد. برخی نیز، نزول آیه در خصوص صهیب را،    طالب بن ابی قیل، نامی از علی 

 (. ۲۵۱/  ۱:  1۴07کنند )زمخشری،  عنوان یک قیل بیان می بدون ذکر منبع و به 
 . زاد المسیر فی علم التفسیر، قرن ششم ۱۰

نظر در شأن نزول آیه اشاره کرده و پنج مورد برای آن   ق( به اختلاف ۵97جوزی )متوفای ابن 
:  1۴22الجوزی،  کند )ابن بیان نمی   طالب بن ابی کند؛ ولی شأن نزولی در حق علی ذکر می 

۱  /172 -  173 .) 
 . الکشاف عن غوامض التنزیل، قرن ششم ۱۱

)متوفای  می ۵38زمخشری  آیه  تفسیر  در  »یشْرِی ق(  فی   نَفْسَه   نویسد:  یبذلها  أی  یبیعها 
بن سنان  الجهاد. وقیل: یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر حتی یقتل، وقیل: نزلت فی صهیب 

 (. ۲۵۱/  ۱:  1۴07...« )زمخشری،  
 کنند. بیان نمی   طالب بن ابی کدام شأن نزولی برای علی بنابراین، مفسرین قرن ششم، هیچ 

 الغیب، قرن هفتم . مفاتیح ۱۲
 کند: ق( در سبب نزول این آیه چند روایت بیان می ۶0۶فخرالدین رازی )متوفای 
 بن سنان نازل شده است؛ عباس، این آیه در مورد صهیب اول اینکه به روایت ابن 

معروف و  داند که امر به عباس در خصوص مردی می روایت دوم را به نقل از عمر، علی و ابن 
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 نهی از منکر کرده است؛ 
 ، در لیلة المبیت. ... طالب بن ابی دارد که نزلت فی علی گونه بیان می و روایت سوم را این 

خوابید، جبرائیل    در جای پیامبر   گوید: »روایت شده است وقتی علی و در ادامه می 
كَ یا   بر بالای سر او و میکائیل در پایین پای وی قرار گرفتند و جبرئیل ندا در داد که بَخٍ بَخٍ مَنْ مِثْل 

ه  بِكَ الْمَلَائِکَةَ واین آیه نازل شد« )فخرالدین رازی،  ابْنَ أَبِی    - ۲۴9/  ۵:  1۴20طَالِبٍ یبَاهِی اللَّ
۳۵۰ .) 
 . تفسیر قرطبی، قرن هفتم ۱۳

  نفسه ابتغاء مرضات الله   ی شر ی و من الناس من    ی ه ی آ   ر ی در تفس ق(  ۶7۱)متوفای   ی قرطب 
من  مشهور است،    « ل ی قال و ق » که به    ها، دگاه ی د   ن ی از ا   ی ک ی .  کند ی را ارائه م   ی مختلف   ی ها دگاه ی د 
در ادامه،   ی قرطب (. ۲۱/ ۱ : تا ی ب  ، ی )قرطب  دهد ی و انصار نسبت م   ن ی را به مهاجر  نفسه  ی شر ی 
و    دهد ی نسبت م   ی را به امام عل   نفسه   ی شر ی من  که    کند ی را مطرح م   ی گر ی د   دگاه ی د 

 (. 21- 20/  ۳تا:  بی   ، ی )قرطب   کند ی را به عنوان مصداق آن ذکر م   ت ی المب   لة ی ل   ی ماجرا 
 انوار التنزیل و اسرار التاویل، قرن هشتم .  ۱۴

آورد  طالب نمی ابی بن  ق( در شأن نزول آیه، نامی از علی ۶9۱یا    ق ۶۸۵بیضاوی )متوفای 
 (. ۱۳۳/  ۱:  ۱۴۱۸)بیضاوی،  

 . البحر المحیط فی التفسیر، قرن هشتم ۱۵
طالب معرفی  بن ابی ق( یکی از اقوال در شأن نزول آیه، علی 7۴۵ابوحیان اندلسی )متوفای 

 (. ۳۳۴/  ۲:  ۱۴۲۰کند )اندلسی،  می 
 . مفسران قرن هشتم، نهم، دهم دوازده و سیزدهم ۱۶

؛  ۱۰۵/  ۳:  ۱۴۱۵اثیر،  برند )ر.ک: ابن نمی   تا سیزده نامی از علی مفسرانی قرن هشت  
؛ نخجوانی،  ۵79- ۵7۶/  ۱تا:  ؛ سیوطی، بی ۴۲7/  ۱:  ۱۴۱۸؛ ثعالبی،  ۱۳۸/  ۱:  ۱۴۱۵خازن،  
( به جز آلوسی بعد از بیان  ۲۴۸/  ۱:  ۱۴۱۲؛ مظهری،  ۲۳۳/  ۱:  ۲۰۱۰عجیبه،  ؛ ابن 7۲/  ۱:  ۱۴۱9

»وقال الإمامیة وبعض منا: إنها نزلت فی علی کرم الله    موارد چون صهیب و مقداد و ... می آورد: 
:  1۴1۵علی فراشه بمکة لما خرج إلی الغار ...« )آلوسی،    تعالی وجهه حین استخلفه النبی 
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۱  /۴92 .) 
 . مفسران قرن چهاردهم و پانزدهم ۱۷

  ه ی آ   ل ی را به طور واضح ذ   طالب ی بن اب ی نام عل   کدام چ ی دو سده، ه   ن ی مفسران ا   ان ی در م 
  اند. نسبت داده   ب ی صه   ی را به حادثه   ه ی آ   ن ی اکثر مفسران، نزول ا   اند. سوره بقره ذکر نکرده   207

معتقدند    ز ی ن   ی ا عده   اند. ها مرتبط دانسته صحابه   گر ی د   ا ی و    ر ی را به مقداد، زب   ه ی نزول آ   گر، ی د   ی برخ 
را داشته باشد، مصداق آن خواهد    ه ی ذکر شده در آ   ط ی دارد و هر کس که شرا   ت ی شمول   207  ه ی که آ 
ابن   بود  دروزه، 273/  ۲:  198۴عاشور،  )ر.ک:  بی 3۶2/  ۶:  1383؛  ؛  229/  ۱تا:  ؛خطیب، 

/  ۲:  1۴18؛ قاسمی،  20۵/  ۱:  ۱۴۱۲؛ سیدقطب، 8۴/  ۱تا:  ؛ سعدی، بی 112/  ۲تا:  مراغی، بی 
بی ۸۴ الجاوی،  نووی  زحیلی،  ۶9/  ۱تا:  ؛  حجازی،  ۱9۰/  ۲:  1۴18؛  ؛  12۴/  ۱:  1۴13؛ 

 (. ۴۴۶/  ۱تا:  طنطاوی، بی 
سنت بر نزول  بر اجماع مفسران اهل   ی مبن   ، ی و سن   ی ع ی ش   ن ی محقق   ی بر خلاف تصور برخ 

  دهد ی سنت نشان م اهل   ی ر ی منابع تفس   ی طالب، بررس ی بن اب ی ن عل أ بقره در ش   ی سوره   207  ی ه ی آ 
سنت، تنها حدود  معتبر اهل   ر ی از شصت تفس   ش ی ب   ان ی واقع، در م   در   . ست ی ن   ق ی ادعا دق   ن ی که ا 

  از   اند. نسبت داده   ی را به حضرت عل   ه ی آ   ن ی از اقوال خود، شأن نزول ا   ی ک ی شش مفسر در  
حضرت   ی به فداکار   ی طور اختصاص را به   ه ی آ  ن ی خود، نزول ا  ر ی در تفس   ی تنها حسکان  ان، ی م  ن ی ا 

ل   ی عل  واقعه  دانسته   ت ی المب لة ی در  شا   ن ی ا   با   اند. مرتبط  برخ   ان ی حال،  که  است  از    ی ذکر 
در نزول    ی حضرت عل   لت ی در آثار خود به فض   ز ی سنت ن اهل   ون ی و رجال   ن ی محدث   ن، ی مورخ 

  ی ه ی از اسباب نزول آ   ی ک ی   ی اثر خوارزم   « المناقب » عنوان نمونه، در کتاب  به   اند. اشاره کرده   ه ی آ   ن ی ا 
/  ۱:  ۱۴۱۱)خوارزمی،    شده است   ان ی ب   ت ی المب لة ی ل   ی در واقعه   ی حضرت عل   ی ، فداکار 207
به نفع    ه ی آ   ن ی سنت در مورد شان نزول ا مفسران اهل   ن ی در ب   ی اگرچه اجماع کامل   ن، ی بنابرا (.  ۱۲۸

  ن ی سنت، ا در منابع معتبر اهل   ی متعدد   ر ی و تفاس   ات ی وجود ندارد، اما روا   ی حضرت عل 
 اند. نسبت داده   شان ی را به ا   لت ی فض 

نازل شده   طالب ی بن اب ی شراء در شأن عل  ی ه ی که آ  قت ی حق   ن ی کتمان ا  ل ی دلا  ی در بررس 
 به چند وجه اشاره کرد:   توان ی است، م 
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از    ه ی رو   ن ی سنت، باعث شده باشد که ا توسط بزرگان اهل   لت ی فض   ن ی دارد کتمان ا   احتمال 
  ی به منزله   نه، ی زم   ن ی سنت در ا سکوت بزرگان اهل   گر، ی . به عبارت د ابد ی ادامه    ز ی ن   ن ی متأخر   ی سو 

  ی قابل توجه، فضا   ل ی از دلا   ی ک ی   اند. کرده   ت ی از آن تبع   ز ی ن   ی بعد   ی ها شده و نسل   ی تلق   د یی تأ 
 بوده است.   ن ی و مورخ   ن ی مفسران، محدث   ی حاکم بر جامعه   ی اس ی س 

  ی و فضا   پردازد ی موضوع م   ن ی طور مفصل به ا به   « ن ی معالم المدرست » در کتاب    ی عسکر   علامه 
(  ان ی )تا زمان خلافت عباس   ی به خصوص در قرون اول تا پنجم هجر   ، ی حاکم بر جامعه اسلام 

انتقاد قرار    ی ات ی آن دوران، روا   در   . کند ی م   ف ی توص   ن ی سهمگ   یی را فضا  که خلفا را مورد نقد و 
  ی ات ی و در مقابل، روا   شدند ی رد م   ف ی ثقه و ضع   ر ی غ   ح، ی رصح ی غ   ات ی عنوان اخبار و روا به   دادند، ی م 

  ی تلق   ح ی صح   کردند، ی م   ان ی اول را ب   ی فه ی خصوص سه خل صحابه، به   ی برخ   ل ی که مناقب و فضا 
 (. ۴7۵/  ۱تا:  )عسکری، بی   افتند ی ی شده و رواج م 

قدرت خود و حذف    م ی به منظور تحک   ی و امو   ش ی قر   ی ، خلفا اکرم    امبر ی پس از رحلت پ 
و سب    ی امام عل   ل ی و فضا   ق ی بر کتمان حقا   ی گرفتند که مبتن   ش ی را در پ   ی است ی س   ، ی اصل   ب ی رق 

 . افت ی ادامه    ی دوران امو   ان ی آغاز شد و تا پا   ه ی از زمان معاو   است ی س   ن ی بود. ا   شان ی و لعن ا 
اقدام    ن ی و لعن شود. ا   ن ی توه   ی نماز جمعه، به امام عل   ی ها دستور داد تا در خطبه   ه ی معاو 

ابا تراب   ا، ی خدا » :  گفت ی خطبه م  ان ی در پا   ه ی معاو  کند ی م   ت ی رفت که جاحظ روا   ش ی پ  ی تا حد 
  ی منحرف کرد. پس او را لعنت کن و عذاب   تو و مردم را از راه    د ی تو کفر ورز   ن ی ( به د ی )لقب امام عل 

 . « دستور را به تمام قلمرو خود ابلاغ کرد   ن ی دردناک به او بچشان. و ا 
  ارانش ی عثمان و    ل ی که فضا   ی قدرت خود، به کسان   م ی به منظور جلب نظر مردم و تحک   ه ی معاو 

در مورد    ن ی و دروغ   ی جعل   ث ی اقدام باعث رواج احاد   ن ی . ا داد ی صله و پاداش م   کردند، ی م   ان ی را ب 
 صحابه شد.   ی برخ   ل ی فضا 
 است ی س   ن ی ا   ی امدها ی پ 

  ه ی لعن و نفرت عل   ج ی و ترو     ی امام عل   ل ی و فضا   ق ی اسلام: با کتمان حقا   خ ی تار   ف ی تحر   - 
 (. ۳۵9/  ۱  : تا ی ب   ، ی )عسکر   شد   ف ی تحر   ی اسلام به طور قابل توجه   خ ی تار   شان، ی ا 

  ی اسلام   ی تفرقه و انشقاق را در جامعه   است ی س   ن ی : ا ی اسلام   ی انشقاق در جامعه   جاد ی ا   - 
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 فراهم کرد.   ی مذهب   ی ها ی ر ی بروز اختلافات و درگ   ی را برا   نه ی داد و زم   ش ی افزا 
  ی و امو   ش ی قر   ی در دوران حکومت خلفا   ی امام عل   ان ی ع ی : ش ان ی ع ی ظلم و ستم به ش   - 

 قرار گرفتند.   ت ی مورد ظلم و ستم و آزار و اذ 
را   ق ی نه تنها نتوانست حقا  ان، ی ع ی و ش  ی در قبال امام عل  ان ی امو  و  خلفا  است ی س در نتیجه 

آشکار شود و مذهب    ش ی از پ   ش ی ب   ارانش ی و    ی امام عل   ت ی کتمان کند، بلکه باعث شد مظلوم 
 . ابد ی روز به روز گسترش    ع ی تش 

  ح ی قب  ث ی جعل احاد  ی برا  ه ی که معاو  کند ی ، نقل م اسکافی به نقل از ابوجعفر   د ی الحد ی ابن اب 
  ح ی و صح   ی که بخار   یی کار گماشت. تا جا   ن ی را بر ا   ن ی از صحابه و تابع   ی ا عده   ی امام عل   ه ی عل 

ا  با سند   ث ی حد   ن ی مسلم  کرده   ی را  نقل  عاص  به عمرو  که گفت:  متصل  رسول    دم ی شن » اند 
م   را آشکا   خدا  من و    ی ا ی بلکه اول   ستند، ی من ن   ی ا ی : خاندان ابوطالب اول فرمود ی و نه پنهان 

 (. ۳۶۱/  ۱تا:  « )عسکری، بی هستند   ن ی مؤمنان صالح، خدا و صالحون مؤمن 
به مدت هفت سال یا بیشتر به طور مداوم به امام    ه کند که مغیرةبن شعب ی روایت م   ی طبر 

عثمان و یارانش طلب    ی کرد و برا ی فرستاد و قاتلان عثمان را لعنت م ی توهین و لعن م   ی عل 
م  مغفرت  و  شخص   ی برخ   نمود. ی رحمت  عد   ی ها ت ی از  حجربن  مانند    ، ی کند   ی برجسته 
را    ی لعن عل  ه ی معاو  اران ی و   ره ی که از مغ   ی هنگام   ان، ی ع ی از ش  ی و برخ   ی عمروبن حمق خزاع 

  اد ی از آنکه ز  پس  . کردند ی م   ی سخنران   شان ی از مجلس خارج شده و در دفاع از ا  دند، ی بر منبر شن 
  ن ی و به شهادت رساند. او همچن   ر ی را دستگ   ان ی ع ی از ش  ی کوفه منصوب شد، تعداد   ی به عنوان وال 

راه به آنها گفته شد   ن ی فرستاد. در ب  ه ی را به نزد معاو  گر ی و شش نفر د  ی مانند حجربن عد  ی افراد 
کار امتناع کرده و    ن ی ا   ز . اما آنها ا افت ی جانشان نجات خواهد    ند، ی برائت بجو   ی که اگر از عل 

 (. ۳۶۳/  ۱تا:  )عسکری، بی   دند ی به شهادت رس 
چن  برا   ان ی ع ی ش   ، یی فضا   ن ی در  ناگز   ی گاه  جان،  تق   ر ی حفظ  عل شدند ی م   ه ی به  حاکم    ه ی . جو 

و    شان ی و مناقب ا   ل ی و کتمان فضا   ث ی جعل حد   ی مناسب برا   ی بستر   ان، ی ع ی و ش   ن ی رالمؤمن ی ام 
آشکار    ی ها لت ی اگر امکان کتمان فض   ها، ت ی محدود   ن ی وجود ا   با   . کرد ی فراهم م   ت ی ب اهل 

نم به   ن ی رالمؤمن ی ام  از تلاش خود دست  برا   دند ی کش ی طور کامل وجود نداشت، مخالفان    ی و 
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ها،  تلاش   ن ی از ا   ی ا . نمونه دادند ی نسبت م   گران ی را به د   شان ی ا   ل ی و فضا   ده ی و همتا تراش   ب ی رق   شان ی ا 
بن  منابع، مانند کتب احمد  ی است که در برخ  شان ی در شأن ا   ی ا ه ی و نزول آ  ت ی المب  لة ی ل   ی ماجرا 
  کنند ی ذکر م   طالب ی بن اب ی سنت، نام چند تن از صحابه را در کنار نام عل اهل   ر ی تفاس   ا ی حنبل  

 نسبت داده نشود.   شان ی طور خاص به ا به   لت ی فض   ن ی تا ا 
و در امان ماندن از    قت ی حق  ان ی ب   ی افراد برا  ی که برخ   شد ی مشاهده م  ی حال، در موارد  ن ی با ا 

  نه ی زم   ن ی در ا   ی و اقوال متفاوت   دانستند ی م   م ی سه   لت ی فض   ن ی در ا   ز ی صحابه را ن   گر ی د   ش، ی جان خو 
  ا عباس ادامه داشت. ت ی و بن   ز ی تا حدوداً زمان خلافت عمربن عبدالعز   ه ی رو   ن ی . ا کردند ی م   ان ی ب 
به   ی کار پنهان   چ ی بدون ه   ی در قرن پنجم، مفسر حاکم حسکان   نکه ی ا  آ و    207  ی ه ی صراحت، 

سنت  از اهل  ی برخ   نه ی ک   ل ی کرد. اما به دل   ر ی تفس   طالب ی بن اب ی عل   لت ی بقره را به فض   ی سوره 
شامله    ة از فهرست مفسران مکتب   ی حاکم حسکان   ر ی نام و تفس   ، طالب ی بن اب ی نسبت به عل 
 حذف شد. 
 گیری نتیجه 

که    دهد ی سوره بقره( نشان م   207  ه ی شراء )آ   ی ه ی در مورد آ   ی و سن   عه ی متعدد ش   ر ی تفاس   ی بررس 
ا   ی از قرن دوم هجر   عه ی به اتفاق مفسران ش   ب ی قر   ت ی اکثر  را در شأن و منزلت    ه ی آ   ن ی تاکنون، 

سنت، تنها در شش  اهل   ر ی از شصت تفس   ش ی ب   ان ی مقابل، در م   در   . دانند ی م   ی حضرت عل 
  ی در کنار نام برخ   ی در حق عل   ه ی آ   ن ی شأن نزول ا   ت ی مختلف، به روا   ی زمان   ی ها در بازه   ر ی تفس 

 از صحابه اشاره شده است.   گر ی د 
ذکر شده    ی و صنعان   ی شأن نزول در قرن اول و دوم توسط قرطب   ات ی در روا   ن ی رالمؤمن ی ام   نام 

قرن چهارم    ر ی و تفاس   کند ی خود نام حضرت را حذف م   ر ی در تفس   ی است. اما در قرن سوم، طبر 
لقواعد    ل ی شواهد التنز » در کتاب    ی قرن پنجم، حسکان   در   . کنند ی م   ی رو ی روش او پ   ن ی از ا   ز ی ن 

اقدام   ن ی . اما ا دهد ی نسبت م  طالب ی بن اب ی طور خاص به عل را به  ه ی شأن نزول آ  « ل ی التفض 
  ر ی سنت نشد، بلکه منجر به حذف نام و تفس مفسران اهل   ر ی توسط سا   تر ق ی دق   ی باعث توجه و بررس 

در همان دوره در مورد شأن نزول    ی ثعلب   ر ی تفس   ن، ی بر ا   علاوه   الشامله شد.   ة منابع مکتب   ست ی او از ل 
  ر ی تفس  ی طور کل را به   ه ی آ   « لطائف الاشارات » در کتاب    ی ر ی و قش   کند ی ارائه م  ی اقوال گوناگون  ه، ی آ 
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 . کند ی م   ی نظر در مورد شأن نزول آن خوددار   ی کرده و از ارائه 
اهل  ششم مفسران  قرن  در  ام   ی نام   ، سنت  آ   ی عل   ن ی رالمؤمن ی از  نزول  شأن  ذکر    ه ی در 

م ن ی اول   ی برا   ی راز   ن ی فخرالد ،  هفتم   قرن در    . کنند ی نم  در  اهل   ان ی بار  از  مفسران  سنت، 
روا   ی ک ی عنوان  به   ن ی رالمؤمن ی ام  تا س   قرون در    . کند ی م   اد ی شأن نزول    ات ی از  ،  زدهم ی هشتم 

در شأن نزول    طالب   ی بن اب ی کتمان نام عل   ا ی در اظهار    ی مختلف   ی ها دوره روش   ن ی مفسران ا 
  ب ی را به صه   ه ی ، نزول آ ن ی رالمؤمن ی اکثر مفسران، با حذف نام ام ،  تاکنون   1۴  قرون در    دارند.   ه ی آ 

را عام دانسته و معتقدند شامل هر    ه ی آ   ز ی ن   گر ی د   ی . برخ دهند ی و ... نسبت م   ر ی و سپس مقداد، زب 
 صفت را داشته باشد.   ن ی که ا   شود ی م   ی کس 

کتمان نام    ی سنت برا اهل   ی علما   ی برخ   ی از سو   ی ا گسترده   ی ها شاهد تلاش   خ، ی در طول تار 
  ی ها مغرضانه به روش   ه ی رو   ن ی . ا م ی ا شراء بوده   ی ه ی آ   ی ق ی عنوان شأن نزول حق به   ی حضرت عل 

ا   ی مختلف  آ   شان، ی مانند سکوت در مورد  نام   ا ی و    ه ی عام جلوه دادن  نام    گر ی د   ی ها ذکر  در کنار 
نسبت    امبر ی سنت آن را به پ اهل   ی که اکثر علما   ب ی از صه   ف ی ضع   ی ت ی بر روا   د ی تأک حضرت، و  

و جو    ی اس ی علل س   ی برخ   ی و بررس   ط ی شرا   ل ی با تحل   توان ی م   اگرچه   آشکار شده است.   دهند، ی نم 
کرد، اما حذف نام    دا ی نادرست پ   ه ی رو   ن ی ا   ی برا   ی ل ی شده بود، دلا   جاد ی ا   ه ی ام ی که توسط بن   ی فرهنگ 

و    ی توز نه ی و نظرات موجود در قرن پنجم، نشانگر ک   ر ی از تفاس   ی ک ی او به عنوان    ر ی و تفس   ی حسکان 
 . ست ی وجه قابل کتمان ن   چ ی است که به ه   ن ی رالمؤمن ی ام   لت ی حقد آشکار نسبت به شأن و فض 
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 نامه کتاب 
 قم، دارالقرآن.   ، ی راز ی (. ترجمه ناصر مکارم ش 1373)   م ی قرآن کر 

مَنِین (.  ۱۴۲۳زمنین ) ابن ابی  .1  قاهرة، الفاروق الحدیثة. ،  تفسیر أبی زَ
 دارالکتب العلمیّه. بیروت،  ،  اسد الغابة (.  ۱۴۱۵اثیر، عزالدین ) ابن  .2
 ، بیروت، دارالکتاب العربی. زاد المسیر فی علم التفسیر (.  ۱۴۲۲)   بن علی ابوالفرج عبدالرحمن جوزی،  ابن  .3
 ، قاهره، دارالحدیث. مسند الإمام أحمدبن حنبل تا(.  حنبل، أبوعبدالله أحمدبن محمد )بی ابن  .۴
 . دار إحیاءالتراث العربي ، بیروت،  بن سلیمان تفسیر مقاتل (.  ۱۴۲۴سلیمان، مقاتل ) ابن  .۵
 ، بیروت، دارالکتب العلمیة. ما اتفق لفظه و اختلف معناه (.  ۲۰۰9بن علی ) الله شجری، هبة ابن  .6
 ، تونس، الدار التونسیة للنشر. التحریر والتنویر (.  ۱9۸۴)   محمد   محمدطاهربن   عاشور، ابن  .7
 . عالم الکتب ، بیروت،  اللغة المحیط فی (.  ۱۴۱۴عباد، صاحب ) ابن  .۸
دارالکتب  ، بیروت،  البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید (. ۲۰۱۰)   ابوالعباس احمدبن محمد   عجیبه، ابن  .9

 . العلمیة 
 . دارالکتب العلمیة ، بیروت،  تفسیر القرآن العظیم (.  ۱۴۱۲)   بن عمر اسماعیل کثیر،  ابن  .۱۰
 ، تهران، مکتبة المرتضویة. فرهنگ کنز اللغات تا(.  معروف، محمدبن عبد الخالق )بی ابن  .۱۱
 ، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر. لسان العرب تا(.  منظور، محمدبن مکرم )بی ابن  .۱۲
حسین  .۱۳ رازی،  ) ابوالفتوح  علی  القرآن (.  ۱۳7۶بن  تفسیر  فی  الجنان  روح  و  الجنان  بنیاد  روض  مشهد،   ،

 های اسلامی. پژوهش 
 . ، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة الأضداد (.  ۱۴۳۰بن محمد ) ابوحاتم سجستانی، سهل  .14
 الفکر. ، بیروت، دار فی التفسیر   المحیط (. البحر ۱۴۲۰ابوحیّان )   ، اندلسی  .۱۵
 ، بیروت، دارالکتب العلمیة. (. روح المعانی ۱۴۱۵الدین ) آلوسی، شهاب  .۱۶
 جا، مؤسسة البعثة. ، بی البرهان فی تفسیر القرآن تا(.  بحرانی، سیدهاشم )بی  .۱7
 ، )تفسیر البغوی(، بیروت، دارإحیاءالتراث العربی. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن (.  ۱۴۲۰بغوی، ابومحمد )  .۱۸
 . ، قم، بنیاد بعثت آلاءالرحمن فی تفسیر القرآن (.  ۱۴۲۰)   محمدجوادبن حسن   بلاغی،  .۱9
 ی. دارإحیاءالتراث العرب بیروت،    ، انوار التنزیل واسرار التاویل   (. ۱۴۱۸)   بن عمر شیرازی عبدالله   بیضاوی،  .۲۰
 بیروت، دار إحیاءالتراث العربی. ،  الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن (.  ۱۴۱۸ثعالبی، ابوزید )  .21
۲۲.  ( ابراهیم  احمدبن محمدبن  القرآن (.  ۱۴۲۲ثعلبی،  تفسیر  احیاءالتراث  الکشف والبیان عن  دار  بیروت،   ،

 العربی. 
 ، بیروت، دارالمفید. تفسیر القرآن الکریم (.  ۱۴۲۰بن دینار ) ثابت ابوحمزه  ثمالی،   .23
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 ، بیروت، دارالکتب العلمیة. تفسیر الثوری (.  ۱۴۰۳بن مسروق ) بن سعید ثوری الکوفی، أبوعبدالله سفیان  .۲۴
 ، بیروت، دارالتاصیل. المستدرک علی الصحیحین (.  ۱۴۳۵حاکم، ابوعبدالله محمدبن عبدالله نیشابوری )  .۲۵
 . الجدید الجیل ، دار بیروت ،  التفسیر الواضح (.  ۱۴۱۳حجازی، محمد محمود )  .26
 ، تهران، وزارت ارشاد اسلامی. شواهد التنزل لقواعد التفضیل (.  ۱۴۱۱)   بن احمد عبیدالله   ، حسکانی  .۲7
 دارالکتب العلمیة. ،  ، بیروت تفسیر الخازن لباب التاویل فی معانی التنزیل (.  ۱۴۱۵)   بن محمد ی عل ،  خازن  .28
 ، قاهره، دارالفکر العربی. التفسیر القرآنی للقرآن تا(.  خطیب، عبدالکریم یونس )بی  .29
 ، بیروت، مؤسسة النشر الإسلامی. المناقب (.  ۱۴۱۱بن احمد ) خوارزمی، الموفق  .30
 . العربیة الکتب دارإحیاء   ، القاهره، الحدیث التفسیر (.  ۱۳۸۳عزت ) محمد دروزه،   .۳۱
 ، تهران، دانشگاه تهران. نامه لغت (.  ۱۳77اکبر ) دهخدا، علی  .۳۲
 قاهره، دارالشامیة.   ، مفردات ألفاظ القرآن (.  ۱۴۱۲بن محمد ) راغب اصفهانی، حسین  .۳۳
 ، بیروت، دارالفکر. تاج العروس من جواهر القاموس (.  ۱۴۱۴زبیدی، المرتضی محمدبن محمد )  .۳۴
 ، دمشق، دارالفکر المعاصر. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج (.  ۱۴۱۸زحیلی، وهبة )  .35
  ، الکشاف عن الحقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل (.  ۱۴۰7زمخشری، محمود )  .۳۶

 بیروت، دارالکتاب العربی. 
دار إحیاء التراث  ، بیروت،  تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان تا(. سعدی، ناصر عبدالرحمن )بی  .37

 ی. العرب 
 ، بیروت، دارالفکر. تفسیر السمرقندی تا(.  سمرقندی، ابولیث نصربن محمد )بی  .38
 ، قم، دارالذخائر. سعدالسعود للنفوس تا(.  بن موسی )بی طاووس، علی   بن سید  .۳9
 ، قاهره، دارالشروق. ۱7، چ فی ظلال القرآن (.  ۱۴۱۲، شاذلی ) سیدقطب  .40
 دارالفکر. بیروت،    ، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور تا(.  الدین )بی سیوطی، جلال  .۴۱
 ، ریاض، مکتبة الرشد للنشر والتوزیع. تفسیرالقرآن (.  ۱۴۱۰صنعانی، عبدالرزاق )  .42
43.  ( حسین  سیدمحمد  القرآن (.  ۱۴۱7طباطبایی،  تفسیر  فی  جامعه المیزان  اسلامی  انتشارات  دفتر  قم،  ی  ، 

 مدرسین حوزه علمیه قم. 
 ناصر خسرو.   ، تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآن (.  ۱۳7۲بن حسن ) طبرسی، فضل  .44
 ، مکه مکرمه، دارالتریة و التراث. جامع البیان عن تأویل آیة القرآن تا(.  طبری، محمدبن جریر )بی  .۴۵
 ، بیروت، دارالکتب العلمیة. المعجم المفصل فی المترادفات فی اللغة العربیة (.  ۲۰۰9طراد، مجید )  .46
 ، بیروت، مکتبة المرتضویة. مجمع البحرین (.  ۱۳7۵بن محمد ) طریحی، فخرالدین  .47
48.  ( سیدمحمد  الکریم (.  ۱۴۱۳طنطاوی،  للقرآن  الوسیط  الأزهر قاهره،  ،  التفسیر  البحوث    ، جامعة  مجمع 
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 . الإسلامیة 
 بیروت، دار احیاء التراث العربی.   ، التبیان فی تفسیر القرآن تا(.  بی ، محمدبن حسن ) طوسی  .۴9
 . منیر   ی انتشارات   ی مرکز فرهنگ   ، الدین دانشکده اصول ، قم،  معالم المدرستین تا(.  عسکری، سیدمرتضی )بی  .50
 چاپخانه علمیه.   ، تهران، تفسیر العیاشی (.  ۱۳۸۰محمدبن مسعود ) عیاشی،   .۵۱
 ، بیروت، دار احیاءالتراث العربی. مفاتیح الغیب (.  ۱۴۲۰فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر )  .52
 جا، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلام. ، بی التفسیر الأصفی (.  ۱۳7۶فیض کاشانی، ملامحسن )  .53
 صدر.   ، تهران، تفسیر الصافی (.  ۱۴۱۵فیض کاشانی، ملامحسن )  .54
 ، بیروت، دارالکتب العلمیه. محاسن التاویل (.  ۱۴۱۸)   ن ی الد محمد جمال قاسمی،   .۵۵
 ، بیروت، دار إحیاءالتراث العربی. تفسیر القرطبی تا(.  الدین )بی قرطبی، شمس  .۵۶
 ب. العامة للکتا   ة ی المصر   ئة ی اله ، قاهره،  لطائف الاشارات تا(.  قشیری، عبدالکریم )بی  .57
 ، قم، دارالکتاب. تفسیر قمی (.  ۱۳7۶بن ابراهیم ) قمی، علی  .58
)تاویلات اهل السنة(، بیروت،    التفسیر الماتریدی (.  ۱۴۲۶بن محمد بن محمود ) ماتریدی، ابومنصور محمد  .59

 دارالکتب العلمیه. 
 ، بیروت، دارالقاری. ۲، چ من هدی القرآن (.  ۱۴۲9مدرسی، محمدتقی )  .۶۰
 ، بیروت، دار إحیاءالتراث العربی. تفسیر المراغی تا(.  مراغی، احمدمصطفی )بی  .61
 اسلام آباد، مکتبة الرشدیة.   ، التفسیر المظهری   (. ۱۴۱۲مظهری، محمد ثناءالله )  .۶۲
محمد   د، ی مف  .۶۳ المج   ر ی تفس   (. ۱۴۲۴)   محمدبن  الش   د ی القرآن  تراث  من  محقق  د ی المف   خ ی المستخرج   ،

 محمدعلی ایازی، قم، بوستان کتاب. 
 قاهره، داررکابی للنشر. ،  الفواتح الالهیة والمفاتح الغیبیة (.  ۱۴۱9)   بن محمود نعمةالله   نخجوانی،  .64
)بی  .۶۵ الجاوی  المجید تا(.  نووی  القرآن  معنی  لکشف  لبید  الضنّاوی، مراح  أمین  محمّد  محقق  بیروت،    ، 

 دارالکتب العلمیة. 
 های اسلامی. ، مشهد، آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش فرهنگنامه قرآنی (.  ۱۳7۲حقی، محمدجعفر ) یا  .۶۶

 


